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درشهر خبرهایی هست

شماره بیست و نه 17 آبان 1394 یکشنبه

تحول در نظام سلامت بدون فناوری‌های نوین بی‌معناست
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فناوری‌های نوین و IT در نظام سلامت از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: »به‌طور مثال در موضوع تولید، اصالت، نظارت و پیشگیری از قاچاق دارو، بدون فناوری‌های نوین کار خاصی نمی‌توانیم انجام 

دهیم.« حسن قاضی‌زاده هاشمی به فارس یادآور شد: »در درمان نیز همین‌طور است. به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم موضوع درمان را کنترل کنیم، مگر اینکه پرونده الکترونیک سلامت را تهیه کنیم.« هاشمی خاطرنشان کرد: »بدون پرونده 
الکترونیک سلامت و فناوری‌های نوین، بیمه‌ها قادر به تامین هزینه‌ها نخواهند بود، چراکه اکنون دفترچه در دست افراد است و هرروز ممکن است میلیون‌ها تومان هزینه روی دست بیمه‌ها بگذارد.«

اندکی حس می‌شود.  باروت  بوی  انتهای خیابان ساحلی، 
ماشین‌ها از سر به روی زمین دفن شده‌اند و خاک‌ها همرنگ 
خاک‌ها در فیلم‌های جبهه‌ای‌اند. ماشین‌ها گل‌اندود شده‌اند و 
شاخه‌های نخل سایه افکنده‌اند، اما خرما بر نخیل ندارد. پای 
پدافندها در زمین چفت‌وبست شده و کمی آن ‌طرف‌تر ماشین 
آمبولانس چپ شده و لباس پرستار بر تن ماکت با دواگلی 
خونی شده. خمپاره‌ها بی‌نظم روی زمین پخش شده‌اند و 
کم‌تر از پوکه‌های روی زمین هستند. پرچم‌ها نظیر روزی که 
بر بلندای مسجد جامع خرمشهر بودند، روی ساختمان مجاور 
بی‌حرکت ایستاده‌اند. آفتاب می‌تابد و تابلوی »موزه دفاع 
مقدس خرمشهر« زیر نور پررمق خورشید گرما می‌گیرد. شهر 
در خواب ظهرگاهی زیر باد کولرهای گازی نفس تازه می‌کند 
و در این خرماپزان کسی نیست بگوید شهری که اروند دارد، 
مسجد جامع دارد، خانه‌هایی دارد که هنوز گلوله در بدن دارند، 

چرا موزه دارد؟
صدایی نیست جز رفت‌وآمد گاه‌به‌گاه موتورهایی که شهر را 
بدخواب می‌کنند و در امتداد خیابان ساحلی خلاص می‌کنند و به 
مرکز شهر می‌زنند. آنجا خانه‌ها جماعتی را که جنگ را ندیده‌اند، 
یاد فیلم‌های سوم خرداد می‌اندازد؛ مردمانی با لباس‌های خاکی، 
با جاروهایی از برگ نخل به جان زمین افتاده‌اند، آب می‌پاشند و 
از درودیوار مسجد بالا می‌روند و جای دوست سفرکرده‌شان را 

خالی می‌کنند که دریغ که نیستی این روز را ببینی.
مسجد جامع خرمشهر، نماد جنگ تحمیل‌شده به ایران، حالا 
بعد از این همه سال خوب مانده. به سرو آزاد می‌ماند و چون 

نخل کریم است. درِ مسجد در این گرمای خرماپزان به روی 
همه باز است و موزه جنگ را به وسعت یک شهر دیدنی کرده. در 
خرمشهر آدرس‌ها همه سرراست و تمرکز امروز شهر در میدان 
الله است. بازار روز، مغازه‌های پوشاک، ساختمان‌های اداری و 
مغازه‌دارها همه پیرامون این میدان جا خوش کرده‌اند. در قسمت 
شمالی میدان، ایستگاه اتوبوس بی‌مسافر آفتاب می‌خورد و 
پشت آن یکی از سرراست‌ترین آدرس‌ها در خرمشهر است. 

مطب دکتر منصور رامی. 
دکتر هنوز دلش در خرمشهر مانده. از روزی که در خرمشهر به 
دنیا آمد ۷۸ سال می‌گذرد و امروز سرراست‌ترین آدرس این شهر 
شده. در روزگاری که شهر خرم بود و شاهد ترافیک کشتی‌های 
باری. به فرنگ رفت و پزشکی خواند. در آلمان دانشجو بود که 
آمریکا به ویتنام حمله کرد. »از یکی از اساتیدم که در دانشگاه با 
او رابطه خوبی داشتم خواستم من را با خود به ویتنام ببرد. دوست 
داشتم به مردم جنگ‌زده آنجا کمک کنم، خیلی جوان بودم و 
علاقه داشتم به قسم پزشکی‌ای که خورده بودم، یعنی تلاش 
برای نجات انسان‌ها، عمل کنم اما نگذاشتند همراه استادم به 
ویتنام بروم.« مطب دکتر در ساعات اوج گرما مراجعه‌کننده دارد. 
مطب ۳۰۰ متری که همچون بسیاری از خانه‌های شهر در حیاط 
نخل و سایبانی دارد و در داخل بنا، یک اتاق پانسمان و تزریقات 
و چند اتاق پزشکان دارد. مراجعه‌کنندگان به مطب دکتر رامی 
بیمارانی هستند که مشکلات عمومی دارند، اما تخصص اصلی 
رامی جراحی عمومی است. »در جنگ ایران و عراق ۵ هزار عمل 
جراحی انجام دادم. روزهای عملیات تا دوماه پرکارترین روزهای 
کاری ما بود. نمی‌دانم چه کسی این را گفت که تو رکوردار 
جراحی در جهان هستی. به یاد دارم روزهایی که از پنج صبح تا 
۱۰ شب در اتاق عمل بودم و دائما مردم و رزمنده‌های مجروح را 
جراحی می‌کردم، شاید بیشتر از ۵ هزار عمل کردم و برای نجات 

جان مجروحان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دست ‌و پا را قطع کردم.«
دکتر پس از تحصیل در آلمان به آمریکا رفت. آنجا با دختری 
ایرانی ازدواج و زندگی مشترکش را آغاز کرد. آن سال‌ها او در 
آلمان و آمریکا جراحی می‌کرد، تا روزی که جنگ در ایران جدی 
شد و صورت واقعی خود را نشان داد. »خیلی‌ها نمی‌خواستند 
به ایران بیایم، طبیعتا رفاه آنجا به‌مراتب بیشتر بود و شغل 
بی‌دردسری داشتم. وقتی تصمیم گرفتم به ایران بیایم، پیش 
مدیر بیمارستان رفتم و به او گفتم دو هفته مرخصی می‌خواهم. 
خیلی عادی قبول کرد و گفت دکتر جایگزین برای شما در نظر 
می‌گیریم. به او گفتم وقتی به همین راحتی برای من پزشک 
جایگزین مشخص می‌شود، یعنی حضور من در اینجا چندان 

حیاتی نیست، باید به کشورم برگردم.«
آنچه به خرمشهر در جنگ بیش‌ازپیش آسیب زد، ردوبدل شدن 
شهر بین ایران و عراق بود. در ابتدا عراق برای تصاحب شهر آن 
را به خمپاره بست و پس از آن شهر را فتح کرد. سپس نیروهای 
ایرانی برای تصاحب دوباره شهر، به نیروهای عراقی حمله‌ور 
شدند و درواقع شهر بیشترین آسیب را در جنگ دید. »به کشور 
که بازگشتم هنوز جنگ به خرمشهر نرسیده بود. بسیاری از 
پزشکان از شهر رفته بودند. خیلی از آن‌ها دوست‌های من بودند 
که سالی یک‌بار به آن‌ها سر می‌زدم. به خودمان که آمدیم سه 
پزشک در این شهر بزرگ بودیم. روی پله‌های بیمارستان 
خرمشهر ایستاده بودم که خمپاره‌ای به دیوار بیمارستان خورد 
و پرت شدم پایین. این اولین مواجهه من با جنگ بود.« مطب 
رامی کم‌کم شلوغ می‌شود و به مریض‌ها می‌رسد. به‌راحتی با 
دیدن هر مریض حرف را قطع می‌کند. بیرون از مطب ایستگاه 
اتوبوس کم‌کم شلوغ می‌شود. شهر دوباره جان می‌گیرد و مردم 
با چشم‌های پف کرده کرکره‌ها را بالا می‌کشند. خرمافروش‌ها 
در این فصل بازار داغی دارند؛ فصل رسیدن خرماست. در کنار 

هرماهی‌فروشی یک خرمافروش هم هست. عماد خاطرات 
خوبی از دکتر دارد. »هیچ جمعه‌ای نیست که دکتر ماهی نخورد. 
معمولا زیاد ماهی می‌خرد و ظاهرا همراه با دوستانش ماهی 
ظهر جمعه را می‌خورد. دکتر در خرمشهر تنها زندگی می‌کند، 
خانواده‌اش در آمریکا هستند. حدود ۱۰ سال است که این 
مغازه را باز کرده‌ام و عین این ۱۰ سال مشتری ثابت من بوده. 
بعد از اینکه از من ماهی می‌خرد، از پسرعمویم خرما می‌خرد. 
خرمشهری‌ها پس از ماهی حتما خرما می‌خورند. خرما اصلا از 
سفره‌شان حذف نمی‌شود.« مطب دکتر هنوز پر از مراجعه‌کننده 
است. احمد فرزندش را به مطب دکتر آورده و می‌خواهد پای 
حسام را بخیه بزند. »دکتر پدر من را در ماهشهر جراحی کرد و 

حالا من پسرم را پیش او آورده‌ام.«
»وقتی خودم را از آمریکا به ایران رساندم، جنگ هنوز در 
خرمشهر پا نگرفته بود. زمانی که خرمشهر به اشغال عراقی‌ها 
درآمد با آخرین آمبولانس خودم را به ماهشهر رساندم. آن روزها 
خرمشهر دیگر تحت اشغال عراقی‌ها بود و مردم و رزمنده‌ها از 
بخش‌های کوچکی از شهر دفاع می‌کردند و همه مصدومان و 
شهدا را به ماهشهر می‌آوردند. هر مصدومی که از خرمشهر 
می‌آمد اول اسم پدرش را می‌پرسیدم. خیلی از آن‌ها من را 
می‌شناختند یا من پدرشان را می‌شناختم. روزهای سختی بود. 
وقتی مصدومان خرمشهر به ماهشهر می‌آمدند و روزبه‌روز 
تعدادشان بیشتر می‌شد، دائم به خودم می‌گفتم پس چه کسی 
در شهر مانده.« در مطب دکتر، علاوه بر او دو پزشک دیگر هم 
فعالیت می‌کنند. یکی از پزشکان رامی را تاریخ شفاهی جنگ 
می‌خواند. دیگری می‌گوید روزی نیست که از او چیزی یاد 
نگیریم. »شاید این نکته را دکتر رامی به شما نگوید، او بعد 
از جنگ با اینکه خانواده‌اش می‌خواستند به آمریکا برگردد، 
برنگشت و باز کنار مردم خرمشهر ماند. خود دکتر می‌گوید بعد 
از جنگ جز او هیچ پزشکی در خرمشهر نبود. معمولا پزشکان 
بیمارستانی آمدند در شهر مطب زدند و به مردم کمک کردند. 
از یکی از پزشکان شنیدم که دکتر رامی تا ۱۳ سال بعد از جنگ 
از بسیاری از مردم هزینه جراحی و ویزیت نمی‌گرفته و بسیاری 
مواقع دچار مسائل مالی می‌شده، اما از مردم پول نمی‌گرفته. 
حتی یک‌بار یکی از مسئولان نظام پزشکی اهواز به من گفت از 
نظام پزشکی به دکتر اعتراض کردند که چرا از مردم هزینه‌ای 
نمی‌گیری و این مسئله باعث شده دیگر پزشکان معترض 

شوند.« 
رفت‌وآمد در مطب دکتر  بیشتر می‌شود. بیماری را آورده‌اند که 
نیاز فوری به سرم دارد و پرستارها و پزشکان رگی در دست‌های 
بیمار پیدا نمی‌کنند. دکتر از پشت میز بلند می‌شود، اتاق ساده‌ای 
دارد و معلوم است که به‌تازگی تعمیر و بازسازی شده است. اندام 
بیمار نشان از سنش نمی‌دهد و صورت را تیغ زده و موهای سفید 
مرتب روی سر نشسته‌اند. روپوش سفید گویی عضوی از بدنش 
شده و دست‌ها و پیشانی‌اش ردهایی از تاریخ دارند. بیماری که 
رگ‌ها در دست‌هایش گم شده، چشمانش سیاهی می‌رود. دکتر 
بند پلاستیکی را به دستش می‌بندد. »در جبهه هرمصدومی 
پیش ما می‌آمد. بسیاری از سردارهایی که امروز هنوز به مردم 
خدمت می‌کنند را من جراحی کردم. یکی از صحنه‌های جالبی 
که برای من پیش آمد جراحی مصدومان عراقی بود. یکی از 
این مصدومان پسر جوانی بود که فقط مادر مادر می‌کرد. او 
هم مثل بسیاری از جوانان عراقی به‌زور به جنگ آمده بود. 
قسم پزشکی ما را متعهد به نجات جان همه انسان‌ها کرده. 
آن پسر را جراحی کردم و بعد از آن به جمع دیگر اسرا رفت و 
حالش بهتر شد.« دکتر با بیماران بختیاری در خوزستان لری 
صحبت می‌کند و با عرب‌های خوزستان عربی. در کسری از 
ثانیه گفت‌وگو را با بیمار آغاز می‌کند. در گفت‌وگو با یکی از 
همراهان بیماران به‌یکباره بلندبلند می‌خندد. مرد قدبلند و ریش 
آنکاردکرده گویی در زمین آب می‌شود و صدای خنده همه بلند 
می‌شود. »از او پرسیدم اسم پدرت چیست. گفت محمود نانوا. 
گفتم پسر بزرگش هستی؟ گفت بله، بزرگ‌ترین پسرش هستم. 

به او گفتم تو را من به دنیا آوردم، چه بزرگ شدی‌!«

دکتر منصور رامی برای مجروحان جنگ عراق و ایران نامی آشناست. او در زمان جنگ بیش از 5 هزار عمل جراحی انجام داده و رکورددار  جراحی جنگ در جهان است 

 محمدحسین نجاتی 
 روزنامه‌نگار

دکتر هنوز دلش در خرمشهر مانده
روایتی از دکتر منصور رامی، رکورددار جراحی در جنگ، کسی که خرمشهر را به آمریکا و آلمان ترجیح داد

در حال حاضر حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر از مردم 
خوزستان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی 
قرار دارند. این آمار تقریبا 57 درصد کل جمعیت 
مردم استان خوزستان را شامل می‌شود. به تعبیر 
دیگر می‌شود گفت هم‌اکنون از هر 10 شهروند 
خوزستانی، به طور میانگین حدود 6 نفر تحت پوشش 
تامین‌اجتماعی هستند و از خدمات درمانی این سازمان 
بهره‌مند می‌شوند. بسیاری از مسئولان فعلی نظام و از 
جمله مدیران ارشد سازمان تامین‌اجتماعی، نگاه بسیار 
مثبتی به استان خوزستان دارند و به‌نوعی عرق ملی 
خاصی به این استان جنگ‌زده دارند. این نگاه مثبت 
برای جبران ویرانی‌های حاصل از جنگ هشت‌ساله 
سبب شده درمان تامین‌اجتماعی در استان خوزستان 
از وضعیت بسیار قابل‌قبول و روبه‌رشدی برخوردار 
باشد. هم‌اکنون حدود 31 مرکز درمانی ملکی در 
استان خوزستان فعالیت دارند که این مراکز، هم به 
بیمه‌شده‌های تامین‌اجتماعی و هم به سایر شهروندان 
این استان جنوبی، ارائه خدمت می‌کنند. پس از 
جنگ تحمیلی، موتور ساخت پروژه‌های درمانی 
سازمان تامین‌اجتماعی در استان خوزستان شتاب 
گرفت، به نحوی که حالا نتیجه این مجاهدت‌ها را 
در استان خوزستان شاهد هستیم. شش بیمارستان 
تامین‌اجتماعی در استان خوزستان فعال است.  
پلی‌کلینیک  همچنین یک دی‌کلینیک، هشت 
مجهز  و شانزده درمانگاه در استان خوزستان مشغول 
ارائه خدمت به مردم عزیز این استان هستند. سال 
گذشته، 6 هزار میلیارد ریال در بخش درمان مستقیم 
و غیرمستقیم به استان خوزستان اختصاص یافت 
که امسال این اعتبارات با رشد 33 درصدی به 9 
هزار و 130 میلیارد ریال رسیده است. همچنین در 
سال قبل نیز 80 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی و 
آمبولانس به مراکز درمانی تامین‌اجتماعی در استان 
خوزستان اضافه شد.  در حال حاضر، سه بیمارستان 
بزرگ و مجهز در مرحله آماده‌سازی و بهره‌برداری 
است که به‌زودی آماده ارائه خدمت به شهروندان این 
استان می‌شوند. جالب است که از هشت بیمارستان 
درحال‌ساخت سازمان تامین‌اجتماعی در کل کشور، 
سه بیمارستان در استان خوزستان در حال ساخت 
است. بیمارستان 160 تختخوابی در آبادان با 44 
درصد پیشرفت پروژه، بیمارستان 96 تختخوابی 
دزفول که در حال احداث است و بیمارستان 96 
تختخوابی امیرکبیر اهواز با 97 درصد پیشرفت پروژه، 
به‌زودی آماده بهره‌برداری نهایی می‌شوند. بیمارستان 
جدیدی که در آبادان در حال احداث است، درواقع 
دومین بیمارستانی است که سازمان تامین‌اجتماعی 
در این شهر احداث می‌کند. در حال حاضر، بیمارستان 
96 تختخوابی سازمان تامین‌اجتماعی در آبادان فعال 
است و به بیماران رسیدگی می‌کند، اما با افتتاح 
آبادان،  این بیمارستان جدید در شهر جنگ‌زده 
توسعه خدمات درمانی در این شهر شتاب بیشتری 
می‌گیرد. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است شهروندان 
سایر شهرهای همجوار مثل خرمشهر هم بتوانند 
به‌راحتی از امکانات این بیمارستان جدید استفاده 
کنند. هم‌اکنون همه تخصص‌های درمانی در مراکز 
ملکی استان خوزستان ارائه می‌شود و همگام با توسعه 
زیرساخت‌های درمانی، نیروهای انسانی متخصص 
نیز به تعداد کافی جذب شده‌اند. 99 درصد ردیف‌های 
جذب پزشک عمومی و 100 درصد ردیف‌های جذب 
داروساز در استان خوزستان تکمیل شده است و 
درواقع می‌توانیم بگوییم که از نظر حضور پزشک 
عمومی و داروساز در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی 
در استان خوزستان هیچ مشکلی نداریم. سال قبل 
نیز مجوز استخدام 75 پزشک به مدیریت درمان 
تامین‌اجتماعی استان خوزستان داده شد و با این 
احتساب، باید خرسند بود که این استان از نظر 
زیرساخت‌های درمانی و جذب نیروی متخصص در 

جایگاه خوبی ایستاده است.
مدیر درمان تامین‌اجتماعی استان خوزستان

پشتوانه‌ای برای
سلامت خوزستانی‌ها

 نمایه
 دکتر داریوش پناهی‌زاده 


